


2 

 

 

 

 

 

 

 1وجنونکین

 الن اس. وایس
 

های اند که نقاشیقدر پراکنده و ناهمخوانهای رویای سینما در رخدادهایی است که همانخاستگاه

ای در روشناییِ لرزانِ آتش به رسد حیواناتِ آهیانهکه به نظر میسنگی در دُردُن، آنجاغارهای دورانِ پارینه

ل گرفت؛ بازی( در غار افلاطون شکی تیاتر سایه )سایهیونان باستان دربارهآیند؛ فانتزیِ فلسفی حرکت در می

های آنامورفیکِ قرنِ هفدهمیِ یسوعی و تصاویرِ ابزارِ های دکارتی؛ در بازنماییماشینیدر آدم

انه؛ در های شاههای تماشاییِ بارگاهبازیهای وِرسای، و در آتشها در چشمهشان؛ در بازیِ آبایآیینهـنوری

و  2های سینماییِ اولیه از جنس زوئتروپهای قرن نوزدهمی، در زایش عکاسی، و ابداع ماشینفرنگـشهرِ 

 .3زوپراکسیکوپ

اقع، در و ای است. در نظر بگیرید. طبیعت آکنده از اثراتِ آینه همی باران را رویای سینما در یک قطره

که به یکی از عناصرِ چهارگانه  سازدرا میای ماشینِ آینهیک  خواصِ اِنکساریِ آب ی باران به خاطرهر چکه

( 7361) هواشناسیباوریِ غربیِ مدرن، رنه دکارت این اصول را در های عقلانیتشود. در خاستگاهمربوط می
                                                            

1 Kinomadness 
-kinoکند، پیش از همه اصطلاحِ ( را به حرکت/جنبش مربوط میcineای که خاستگاهِ سینما )ی واژهمنزله( بهkinoلفظِ کینو )

pravada  ی اصلیِ آن آورد: یک افقِ سینماتوگرافیک که خصیصهرا به یاد می 7221حقیقت نزد ژیگاورتف در دهه -یا سینما
جاکه های معمول و متعارف بود؛ همانی استودیوها، بل در مکانشدهطراحیـپیشـتصویربرداری نه میانِ دکورهای مجلل و از

د بدون اجازهقابل کشف و بازپیکربندیِ بصری بود، و می ی مردمان عادی و نه بورژای روزمرهتجربه
ُ

ی، و گرفتن برای تصویربردارش
که در ادامه ، چنان«حقیقت»جای به« جنون»طور مخفیانه به این سطحِ بصری نزدیک شد. اما نشاندنِ لفظِ حتی با تصویربرداری به

های فرایندِ آفرینشِ اثر هنری را به راه یِ  میل در خاستگاهفرنیایشیزوهای دادنِ شاخصخواهیم دید، تلاشی نظری برای نشان
ای از ی فرمِ ویژهمنزلهرا به« حقیقت کلی»(، هر انگاره از فراسوی خیر و شراندازد. مؤلف بدین ترتیب، پیروِ نیچه )در می

ستریِ یک نوع یا گونهـداشت و خودبخشیِ فیزیولوژیک برای نگهتعینخود
ُ
بخشی/ گیرد که هر گونه تمامیتر میی خاص در نظگ

قِ گراییِ استعلایی است. چنین افاندازباوریِ مبتنی بر تجربهباوری/چشمسازیِ آن به نامِ یک حقیقتِ برین، خلافِ حیاتهمگون
اینجا ر فرضِ هر آفرینش اصیل )و دی ایدیوسینکراسیکِ میل را پیشدیدی، پیش از هر چیز، یک بدن، یک تکینگی، یک خصیصه

 واجدِ جنونِ خاصِ امر تکین برای گسست آفرینشِ تصاویرِ نو و دیگرگونه( در نظر می
ً
گیرد که بنا به خصلتِ اساسیِ هر امر نو، ضرورتا

 ، و یک رژیم جنونِ نو است. دادن به یک فانتاسمای( به قصد مجالای )و در اینجا، از تصاویرِ کلیشهاز خصایصِ گله
2 Zoetrope 

ی های ثابت و ایستا در یک استوانهاختراع شد. ابزاری است که توهمِ حرکت و کنش را از طریقِ توالیِ سریعِ عکس 7366 در سال
 کند.گردان ایجاد می

3 Zoopraxiscope 
د.ها استفاده میای از عکسی پروژکتور که برای نمایشِ سریعِ مجموعهسنخِ اولیه

ُ
 ش
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 ای هواشناختی که در آن، حینِ بارندگی خورشیدباران )پدیدهـآفتاببرای نمونه، در طولِ یک  [7]توضیح داد.

 یی ویژهگر شاهدِ پدیدهی باران، مشاهدهمتفاوتِ هر قطرهی انکسارِ اندکیتابد(، به خاطرِ زاویهنیز می

بارانِ »توضیح داد:  آینهدر  1کمان. جورگیس بالتروسایتیسی نور خورشید خواهد بود: رنگیناستحاله

فتاده را منعکس میها خورشیدی ازفرمآینهـریز
ُ
ترین نوعِ چنین اثری، در کتابِ دهمِ تماشایی [2]«کند.ا

 تواندتوصیف شده است: ظهورِ چند خورشید. تشکیل ابرها طی وقوعِ شرایط جوی نادر می هاهواشناسی

دیدن شود. در چنان اوقاتی، حتی ممکن نور خورشید را چنان منکسر کند که تا هفت خورشید توأمان قابل

« کماننگینی ر درباره»د به ماه استحاله یافته است. دکارت در پایانِ فصلِ است چنین به نظر برسد که خورشی

ی طبیعی را برای توصیف این موضوع به کار گرفت که چطور ی این پدیدهاش دربارهمطالعه هاهواشناسیاز 

چشمه  د. یکها در آسمان ابداع شوکمان برای آفرینشِ نشانهتواند بنا بر اصولِ نوریِ رنگینیک مکانیزم می

که یشود طورتواند با چند مایع با درجاتِ گرانرویِ متفاوت )و از اینرو با ضرایبِ انکسارِ متفاوت( ساخته می

 محاسبه نور با عبور از خلال
ً
هایی در آسمان نکسر خواهد شد. این امر الگوم شدهآن، بنا بر درجاتِ دقیقا

واشناختیِ سینما را های هخاستگاهتوان میینجا . استونخواهد آفرید، چیزی چون یک صلیب یا یک 

مالکیتِ جان در این رویاها، حتی برای بدگویانِ ی طبیعت و سَلباین رویاها، و اثراتِ تجربیِ استحاله [6]دید.

از این موضعِ نوستالژیک و  2آدام لیلاند. در قرنِ نوزدهم، ویلیه دو بخش بودهشان الهامیارتجاع

، شتانیشگویانه بودند. ویلیه در داساو پ آمیزهای طعنه، فانتزیاین یبانی کرد. با وجودضدتکنولوژیک پشت

کند: ، تکنیکِ علمیِ مدرن را هجو میزیرقراردادنِ ابداعِ ماشینِ فرض(، با پیش7316« )مایشِ سماوین»

ه سوی از بلندای تپه برا  شدهبار بزرگنمایییا نور الکتریکی، تصاویری صدهزارهای قدرتمندِ منیزیم فوران

تصویری لامپاسکوپ  اتکاربردهای چنین ابداعی که به امکان [4]افکنند.فرامی تی رو به سطح ماهیا ح آسمان

برند. اند: هم تبلیغات و هم سیاست از آن نفع می)نوعی پروژکتور اسلایدیِ اولیه( مرتبط بود، معلوم و واضح

ای فرشتهی شدهه نوعی تبلیغات برای نوشیدنیِ لیکور پیشنهاد داد که شاملِ تصویرِ منعکسرو، ویلیاز این

این کلمات بود:  آمد و حاملکه از دهانش بیرون میرچسبی بود که یک بطری در دستش داشت، با نوارِ ب

رو این ران بر ابرها، و ازی عملیِ آشکارِ دیگر، برای افکندنِ تصاویرِ تبهکااستفاده« ، این خیلی خوبه!خدایا»

خی کوچک ی چروسیلهساخته شود: بهاز این هم تر توانست پیچیدهشان بود. این ابزار میتسهیلِ دستگیری

توانست بنا بر نیازهای متغیّرِ تماشاگران شده میافکنیهای طرحمتصل شده، بیانِ چهره 3که به لامپاسکوپ

چون  ،و حیاتی است مهم های سیماشناختیِ آن دورهخصوصِ شیوه ردتعدیل شود. اهمیتِ این ابداع وجرح

شناختی و روان های بین کاراکتراقتِ علمیِ نسبتی باورِ فراگیر به صدباید یادمان باشد که این آخرین لحظه

                                                            

1 Jurgis Baltrušaitis 
اش را به روسی و لیتوانیایی نوشت و از دوستان و همکاران نزدیکِ چخوف، لیتوانیایی با گرایشات سمبولیستی که آثار ادبیشاعر 

 گورکی، استانیسلاوسکی و پاسترناک بود.
2 Villiers de l'Isle Adam 
3 Lampascope; 

ییِ بگیرید. لامپاسکوپ چنان طراحی شد که بر قسمت بالا  فرمِ چراغ نفتی را در نظرفانوس جادوییِ زیبایی برای استفاده خانگی به
در فرانسه ابداع شد.  7337شود تا از نورش بهره ببرد و نیازمندِ منبعِ نوری از خودش نباشد. این وسیله در سال این چراغ نصب می

ای از یله ساخت که نمونهرا به قصد تجهیز و تقویتِ این وس« کاسموس»مشعلِ « وایلد اند وسل»شرکتِ آلمانیِ  7331در 
 سینمایی است.ـهای پیشادستگاه
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که اکنون حال، چناناینکند. باقیقتِ جان را افشاء میح های سیماشناختی بود، آنجاکه فرمِ بدنفرم

 کلیشهی ابزارِ سنخمنزله، بهنمادهای منزلههای چهره باید بهانیم، بازنماییدمی
ً
ازی فهمیده پردبندی و نهایتا

 شوند. 

ام مقارن است. نظ شناسیِ اواخرِ قرنِ نوزدهمشناختی با تاثیرِ پوزیتیویستی بر جرمی جرماین رویه

سنجی نی بر تننگاریِ عکاسانه و توصیفِ مبتکه بر طبق آن پرتره 1محورِ آلفونس برتیلونبایگانیِ آمار

نگاریِ ی همانندسازانه ترکیب شدند؛ و آفرینشِ پرترهها( درون یک شاکلههم قراردادنِ عکسی کنارِ وسیله)به

 ه کار( باهنماییِ عکاسرمان )به کمکِ برهمشناسیِ تصویریِ مجکه برای سنخ 2ترکیبی نزدِ فرانسوا گالتون

ی دهش، و کلیشهشده، استانداردشدهها از آفرینشِ تصاویرِ اشخاصِ ایدئالشناسیاین سنخ [1]گرفته شد.

یابیم: رویا را میـشدند. در این امتزاجِ علومِ نورشناسی و آمار، نوعی کاربرد تجربیِ کارناموجود اخذ می

بشرِ »مجاز مرسلی( در جستجوی آفرینش سازیِ مجازی )ناختیفرایندهای تراکم، همجواری و سیماش

 یک روالِ تجربی بود علم، سیاست و کنترل اجتماعی قرار گرفتند. از این در خدمت« میانگین
ً
رو آنچه ظاهرا

گالتون، در جستجوی »توضیح داد که  3لن سِکولااست. ا علمیسازیِ شبهای از ایدئالدر واقع شیوه

ترتیب ترفیع بخشد تا بدین نمادینگون را تا سطحِ امر ی نمایهرکیبِ عکاسانهانگاریِ امر نوری، کوشید تـخدا

ی زیباشناختیِ معاصرِ این نسخه [3]«را بیان کند. قانون عام های تصادفی یکپیوستگیِ وهلههماز طریقِ به

 اثرشان به اسم 4های هلموت لِرچ و کلاوس هُلتز، فیلمسازانی به نام7237روال شایانِ توجه است. در سال 

Kopf  ِسینمایی واقع در مرکز ژرژ پُمپیدو در پاریس آفریده شده بود، و  5را تولید کردند، که در یک فوتوماتون

ی موزه چند فریم فیلمبرداری شده بود. تصاویرِ شمار بازدیدکنندهکدام از بیهای هر چهرهش درون

ی نوعی چهره هاچهره 6مایی یا آمیزشِ جنبشی/متحرکِ نافتاد. برهمشده با سرعتِ نرمال بر پرده میبرداشت

 اینجا. شدی رافائلی شبیه میی یک فرشتهکه تا حدی به چهره کردل از زیباییِ غیرجنسی خلق میایدئا

، سیماشناسیِ )دوجنسی یا «میانگین»ی شخصِ های سیماشناختیِ انسان، چهرهسرجمعِ مشخصه

هی فرم ند! آپاراتوس سینمایی به بخشی از علم مکانیکِ سماویِ الا کغیرجنسیِ( یک فرشته را آشکار می

 دهد.می

هر ، ظای یوحنامکاشفهی اوجِ عهدِ جدیدِ انجیل، در بزرگترین اثر هنری مربوط به هواسنجی در نقطه

 کند.های نهاییِ بهشت را ورای تقدیرِ انسان  افشا میشود. گشایشِ آخرالزمانیِ هفت مُهر، قدرتمی

ختِ شاهی قرار داشت، و بر آن اورنگ کسی نشسته بود که سیمای اش چون ت آنجا در بهشت

ول ای حمانندِ زمردی. در دایرهبود، روشن به تبَرِ آن تخـوـکمانی دورقیق بود؛ و رنگینپرتوِ گوهر و ع

                                                            

1 Alphonse Berthillon 
2 Francis Galton 
3 Allan Sekula 
4 Helmut Lerch and Claus Holtz 
5 photomaton; 

ای هاتوماتیک با سکهطور در منهتن در قلبِ نیویورک افتتاح شد. به 7221اش دکّه یا اتاقکِ عکاسی است که در سپتامبرِ سنخِ اولیه
د در فضای کوچکِ داخلِ آن نشست و طی هشت دقیقه هشت عکس گرفت.  شد و میبیست و پنج سنتی شارژ می

ُ
 ش
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چهار مِهتر بر آنها بنشسته، ردای سفید بر تن و تاجِ وچهار تختِ دیگر بودند، و بیستواین تخت بیست

هفت اخگرِ تراوید. های نورافشان و غرش تندر برون میهای شاهی درخشطلا بر سر. از تخت

ز دریایی ا القُدُس، و در مقابلِ آن سریر، چیزی چونسوختند، هفت روحدر پیشگاهِ تخت میمشتعل 

    [1]ای یخین گسترده بود.آبگینه، ]چیزی چون[ ورقه

 ای شدید بود؛ خورشیدو زلزله»شایان توجه است:  آخرین مُهربهماندهآغازِ ششمین و یکی ،از این حیث

چون تابوتِ تشییع تیره شد و ماه یکسر سرخ چون خون؛ ستارگانِ فلک بر زمین فروافتادند، چونان پشیزی 

بدون  [3]«که به تندبادی فروریزد؛ آسمان ناپدید شد، چنانکه طوماری پیچیده شده باشد. بهابی

های ساختاری، متنی، و عاطفیِ بین ، تنها لازم است به شباهتمکاشفاتِ جانکردنِ مؤلفِ روانشناسی

های نوری، یدهن پدفرنیِ پارانوئید اشاره کنیم. پیوندِ افراطیِ چناشیزوشناسیِ مکاشفاتِ الاهیاتی و سمپتوم

 تنها در جنون را  هواشناختی، الاهیاتی و سینمایی
ً
( اثر 7222) نِ روانیاهنرمندیِ بیمار یابیم. در میاحتمالا

 هنر تلقی کرد( اثرِ بیماری به اسمِ  جدبهبصریِ بیماران روانی را  نمایشپرینزهورن )یکی از اولین آثاری که 

را بروز  2های خودبیمارانگاریکم سمپتومسالگی، کم 62، در سنِ 7211شود. نِتِر در ارائه می 1آگوست نِتِر

الوقوعِ رستاخیز سخن گفت. خودش را یک شهریار، یک شاه، یک داد، و با تشویشی عظیم از روزِ قریب

مبر، اهای یک پیتهایش ارائه شدند( بصیرش )که بعدتر در طراحیور، و مسیح در نظر گرفت؛ توهماتامپراط

خودکشی تحت نظر قرار گرفت،  اقدام بهدر ابرها را متجلی کردند. پس از  سالقدیک پاپ، یک دجّال و روح

 سمپتوم
ً
 شدند.فرنی از خود بروز داد که با توهماتِ بیشماری مشخص میشیزوهای حادِ و متعاقبا

ی حرکت بودند؛ بعد لکهی سفیدی در ابر دیدم، خیلی دمِ دست؛ ابرها همگی بیلکه اابتد

یا  یشی نماماند؛ مثل یک تخته. بر این تخته یا صفحه سفید عقب رفت و تمام مدت در آسمان باقی

که تنها ساعت، طوریتصویر در نیم 71111آمدند، شاید تصاویر مثل آذرخش از پی هم می، صحنه

توانستم مهمترین تصویر را جذب کنم. خودِ پروردگار، آن ساحری که جهان را رین توجه میبا بیشت

هایی جنگ، بخش های جهانی وجود داشت: تصاویرحنهخلق کرده بود ظاهر شد؛ و در آن بین، ص

 ،انگیز؛ خلاصههای آزادسازی، قصرها، قصرهای شگفتهای نبرد از جنگاز زمین، یادبودها، صحنه

متر ارتفاع داشتند،  21فرازمینی. آنها دست کم  همه در تصاویرجهان، اما این های تمامزیبایی

 بیبه
ً
رهای ها اندکی رنگی بودند. فیگوشان مثلِ عکسرنگ بودند، بعضیوضوح قابل دیدن، و تقریبا

 زنده نیستند؛ بعد با وجد و شور بزنده
ً
تر رفتند، الاای بودند که حرکت داشتند. ابتدا فکر کردم واقعا

                                                            

1 August Neter 
2 hypocondriacal;  

، که ها و علائمِ جسمیشود. تعبیر غیرواقعی احساسبه نگرانی مفرط درباره بیماری و اشتغال ذهنی با تندرستی خود اطلاق می
گردد؛ هر چند هیچ نوع بیماری جسمی در کار نیست. این ترس یا منجر به ترس از بیماری یا باور به داشتن یک بیماری جدی می

یابد و اوجِ بروز در یابد. در مرد و زن به یک انداز بروز میهای مناسب دوام میدادنرغم اطمینانکننده است و بهاعتقاد ناتوان
ات آمیز نسبت به دیگران تبدیل به شکایپویایی دارد. تمایلات پرخاشگرانه و خصومتهای چهار و پنجِ حیات است. ریشه در رواندهه

ی دفاعی در منزلهها ریشه دارد. بهها، و نومیدیی بیمار، طردها، فقدانتهگردد. این خشم خودبیمارانگارنه در گذشجسمی می
 ی علاقه به نفس نیز فرض شده است. ممکن استبرابرِ احساس گناه، احساس بد بودن درونی، ابراز احترام به نفسِ پایین، و نشانه

آورش معاف رهایی باشد زیرا فرد از تعهدات زیان تواند راهی برایهای فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. نقشِ بیمار میریشه
، الله پورافکاری، جلد اولروانپزشکی، نصرت-اندازد. ــ فرهنگ جامع روانشناسیاش را به تعویق میهای نامطلوبشود و تلاشمی

 . 114فرهنگ معاصر، ص. 
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 آشکار  شد. سرانجامشان دمیده میاین وجد درون
ً
مثل یک فیلم بود. معنا در همان نگاه اول سریعا

 حین طراحی
ً
یز انگشود. همه چیز بسیار هیجانشان از جزئیات آگاه میشد، ولوآنکه آدمی تنها بعدا

 لِ رستگاری برب خداوند برای تکمی. آنها از جان..بودند داوریو مرموز بود. این تصاویر تجلیاتِ روز 

  [ 2]شوند.من آشکار می

شود، آنجاکه حملاتِ پریشی آشکار مییابیم که در روانتمام را میو یک سینمای تاماینجا کابوسِ 

تودیویی تولیدِ سینمای اس نمایپردازیِ سنخردسازی و کلیشهشده با استاندالیبیدوییِ بازگشتِ امر سرکوب

 کتلاقی می
ً
 دقیقه گذشتند؛ به 61در هر  71111ند. توهماتِ نِتر با سرعتِ حدودا

ً
تصویر  1/1عبارتی، تقریبا

 بنکه پیشتر توصیف شد، سه فریم به ادر هر ثانیه )یا بنا به کارِ فوتوماتون 
ً
های ا بر قابلیتزای هر تصویر( و یقینا

زداییِ الاهیات درونِ این استحاله یا والایش [71]فریم در هر ثانیه. 73آوانگاردِ سرعتِ سینمای صامت، 

 [2و  7های ]شکل آورد؟پریشی درونِ سینما چگونه سر بر میپریشی، و روانروان

سیاست و بوطیقای تخطی  در 1توان همان را که پیتر استالیبراس و آلون وایت، میبا ِاعمال تغییرات لازم

های شناختی و بصیرتی مدرن و بورژواییِ الاهیاتِ آخرتتحالهی کارناوال نوشتند برای اسی استحالهدرباره

 ادعا کرد: هم آخرالزمانی

بسیاری از تصاویر و نمادهایی که زمانی کانونِ توجهِ لذاتِ  ی هیستریمطالعات دربارهدر 

. ...ونِ دهشتِ شخصی استحاله یافتندهای بیمارگمختلف در کارناوالِ اروپایی بودند به سمپتوم

  یهایها و زبانی عملظهورِ پیروزمندانه بهناگزیر ساکردن و حذفِ امر کارناوالی بهدیوآ
ً
خصوصا

 [77]کرد.ایانه ادغام و دوباره خم مییک چارچوبِ منفیِ فردگر  که این ماده را درون ربط داشتبورژوایی 

 پیچاندن )و دستکاریِ( این نمادها، آئیناینبا
ً
بسترهای فرهنگی و  ها از دلسمپتوم ها وحال، دقیقا

شان شدهسازیِ شدید و نهادیشناختی، و دنیویآسیبامر روان شان در قلمرودادنشان، شمولاتیالاهی

را به وجود آورده است. در اینجا  مفرطهای ادبی و هنریِ ی فرممنزلهشان بهسازیِ دوبارهاست که امکانِ متنی

ناخودآگاه، امر فانتاسماتیک، خیالی قطعی و جنون « ی دیگرِ صحنه»رر کنیم موضوع بحث این است که مق

 چگونه از حیثِ استدلالی ادامه می
ً
این آپاراتوسِ زبانی و  شود و درونو سوژه چطور ساخته مییابد دقیقا

کتاو مانونیبازنمایانه مستقر می
ُ
ثر ا عصبیِ من خاطراتِ بیماریِ ی ارزشِ ادبیِ اش دربارهدر نوشته ،گردد. ا

های ینجانش»در حکمِ « ی دیگرصحنه»های روانپزشکی برای این کرد که تیمارستاندنیل پل شربر، اشاره 

ترتیب، بدین [72]سازند.ای اجتماعیِ جنون را برمیرو مکان )یا توپوسِ( انزو هستند، و از این« پروتزی

طور ظر گرفته شود، سیستمی که از حیثِ سنتی بهی تیاتر در نتواند یک سیستم بازنمایانهتیمارستان می

. این شودش تولید میمرزهایـوـیا که از درونِ حدی سیستمِ روانیِ پارانوای بسته است؛ درست به اندازهویژه

اندازد، نوعی از تصاویر رادیکالِ مشخص، که در آثار ای از فانتزی را به راه میفروبستگی سنخِ ویژه

 ختی پیداست. شناآسیبروان

 ندهایزدن به فرایشان از ضربهکرد: هم طرفداریها نیز صدق میی سوررئالیستاین موضوع درباره

های شان، نوعی شیفتگی به پدیدهنگاریرادی(، و هم شمایلی ناخودآگاه از طریق نوشتارِ خودکار )غیرااولیه

                                                            

1 Peter Stallybrass and Allon White 
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ای پرینزهورن را به عنوان هدیه کتاب 7224ست در اقع، ماکس ارنکند. در و پریشانه را آشکار میتوهمیِ روان

 موردِ نِتِر. طور خاصی شیفتهبرای پل اِلوار با خودش به پاریس برد. ارنست به
ً
 ی این کتاب بود، خصوصا
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 استنادشده
ً
رنست ا  یکی از آثای تاثیرِ مستقیمِ هنرِ دیوانگان بر هنر مدرن ترین نمونهدر واقع، احتمالا

وی  خود ( را طراحی کند که به کار7261) کایه دو آرتی ی ویژهاست. وقتی از او خواسته شد تا جلدِ شماره

ای از طراحیِ نتر به اسمِ استحاله :را برگزید ادیپخود تحت عنوانِ  7267ژ اختصاص یافته بود، ارنست کلا

 یک شیر(. یک  سرِ یک، به فیگوری با سرِ ابوالهول« نگیزاچوپانِ شگفت»
ً
ا سرِ یک ب« ادیپ»حیوان )احتمالا

 یابیم که به یکی از حدودِ چیزی را می اینجاکند. حل را با هم تلفیق میابوالهول، پرسش و پاسخ، معما و راه

 ژشگاهِ کلافتارِ برتون بر یک نمایشود، و در پیشگالگویی بدل میدیالکتیکیِ جستجوی سوررئالیستیِ کهن

شویم که روزی از اصل هویت شیوه آیا مهیای آن نمیداند که بدینچه کسی می»اعلام شد:  1722ارنست در 

های برای آفرینش خودِ سوررئالیسم بود، همراه با تکنیک گیآماد همان  حساسیت این [76]«بگریزیم.

های شانسی، همجواریِ ضدها، رادی، عملیاتی تداعی آزاد، نوشتار غیراندهزدایکننده و شخصیتتجزیه

 ارزشگذاری زیباشناختی و شبیه
ً
 خواهد بود یا اصلاً آور هویت تشنج»سازیِ جنون. ارنست: توهم و خصوصا

 [ 74]«نخواهد بود.

او شامل تجلیل از شیفتگیِ لئوناردو  به اِرنست اختصاص یافت، متنِ خودکه  آرتدوکایهای از در شماره

بر  ی رنگی کشف شوند که با یک اسفنجتوانند در لکهبه تصاویرِ گوناگون است؛ تصاویری که میداوینچی 

ها، دریا و نبرد، صخرههای دیوار یا به صورتِ ابر بر جای ماندند )سرهای انسانی، حیوانات، صحنه

اند؛ ارنست واقع به دست( 7221) 1فروتاژاین ملاحظات در خاستگاهِ ابداعِ تکنیکِ  [71]مانندهایش(.

حال، این تکنیکِ صِرف نبود: برای ارنست، این اینگون. بای تصاویرِ خوابدانگیختهای از آفرینش خوشیوه

های بصریِ خاصِ خودش. با ها بود؛ آفرینشِ وسواسآفرینشِ وانموده راهکردن از ای از بیانتکنیک شیوه

این  نامیدش، ارنست انتقادیـی پارانوئیدشیوه دالی بعدترزیباشناختی که سالوادر روالِ روانالهام از یک 

 [73]«جان را هیولایی ارائه کند»ت تا تکنیکِ بصری را به کار گرف

ن ، ارنست: قرارگرفتتوهمِ ساده رمبو:»به زبانی توهمی پاسخ داد: « لاژ چیست؟ک»ارنست به پرسشِ 

یروی از لوترآمون(، عریفِ مشهورِ برتون از سوررئالیسم )به پ، با تاویلِ تیا [71]«تحتِ تاثیرِ نوشیدنیِ دریایی.

ی اتفاقی با دو واقعیتِ مجزا بر مواجهه»ش در آفریدنِ فورانِ امر غیرعقلانی در هنر را ناشی از ارنست رسالت

شویم. و ا این وضعیت مواجه میلاژ بطریقِ اولی، در کارِ کبه [73]تعریف کرد.« ی نامناسبیک صفحه

فرآیندهای روانی کند، درونِ نوعی از محتوای آشکارِ حال، وقتی امر غیرعقلانی در اثر هنری فوران میاینبا

بژه تغییر میترتیب همچنانو بدین یابداستحاله می
ُ
ره ی نامعنا چیکند، بر یک آستانهکه از شور به ا

 یا که هستند؟  ؛خواهند بود فایدهمان بیصورت فرایندهای انتقادی و نظریدر غیر این [72]شود.می

ه ای کدختربچه رویایوی، سیمون همین جستجو است. در کتاب  سینماتیک نشانگرـاثری شبه

 د دارد که تصاویرِ پرندگان از دللاژی از یک زوئتروپ وجو(، ک7261)پاریس، خواست به صومعه وارد شود می

 ن میانهدرست در آخودش را که دختری جوان حالی، درگریزندآیند، و میواز در مییابند، به پر آن مادیت می

ی سینماییِ یک فانتزیِ زیباشناختیِ آغازین است: اثر هنری این نسخه [21]دود.هت و ترس مییابد که در بمی

اه( دختر در دستگ اثر هنری )حضورشود که می زندگیآن جفتِ به پرندگان(،  )استحاله و پرواز گیردجان می

                                                            

1 Frottage; آید.ایشِ سطح به وجود میطرح سایشی؛ طرحی که از س  
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است. در اینجا قرابتِ بین همجواریِ کلاژ و مونتاژ فیلمیک، در خودِ  داده اشده و استحالهکر  اشاحاطه

 ایستاییِ مربوط به هنر و پویاییِ زندگی به تمثیل درآمده است.  تفاوت بین

یابیم تمثیلِ مشابهی را می (،7234-7232) زایدپاتریشیا جلوی در یک رویا می، 1در فیلمِ لری جُردن

بود، که  2گیرد. )جُردن دستیارِ جوزف کُرنلساز را درونِ یک انیمیشنِ سینمایی به کار میسوررئال لاژیکه ک

 دوستدارِ کتابای داها معاشرتِ صمیمانهی خود، با سوررئالیستبه نوبه
ً
ت ارنس های کلاژشت و خصوصا

زمینه در ی نمایش در پسیک صفحهش که به شکل ی«رویا»بینیم، همراه با را می بود.( در این فیلم، پاتریشیا

های سینما شوند. اوجِ فیلم به خاستگاهافکنده میبر آن تصاویرِ سوسوزن  ای کهزمینهپس آید،می

شود رویا شده بود: ابتدا گردد، در همان نوع از زوئتروپ که توسطِ دختر کوچولوی ارنست که راهبه میبازمی

نبورها ای از ز کند؛ سپس دستهش ترک میی پیراموندرونِ منظرهپرواز بهقصدِ بهی نمایش را صفحهای پرنده

 ایای درون دریاچهکنند؛ سپس ستارهک میسوی دختر تر قصدِ ازدحام در فضای آنی نمایش را بهصفحه

ای معروف به سَلمَک، که پس از گشایشِ مُهر هفتم، ستاره، جاییمکاشفهای به فتد )شاید اشارهافرومی

آید. مرغی به پرواز درمیتخم کند(؛ و سرانجام،های زمین سقوط میافتد و در آبور از آسمان فرومیلهشع

یافته به نبوغِ سمِ تقلیلحال، این اثر از مکاشفات ]انجیلی[ یا دیوانگان بسیار دور است: این اثر سوررئالیاینبا

 ش است.  فرمال

 ا 3اثر هری اسمیت 21ی شمارهفیلمِ معروف به 
ً
لاژ، سینما، ی پنجاه(، شاهکاری که کواخر دهه)تقریبا

اخته شن هم ی جادوییخصیصه یا جادوی بهشت و زمین عنوانکند، بهجنون را ترکیب می یو وانموده

ی(، که تا های قدیمها و کتابلاژ است )تصاویرِ برگرفته از کاتالوگفیلمیک ک شود. این انیمیشن مونتاژِمی

 های اتوماتیک و شانسیِ سوررئالیستیتکنیک باتصوراتِ رویاییِ شخصِ اسمیت است، تا حدی حدی ملهم از 

شناختی نشأت آسیب( ساخته شده، و تا حدی از شیفتگیِ وی نسبت به متونِ مهمِ روان4«نعشِ نفیس)»

 انفصالیِ روایت ناممکنشرحِ مختصری از فیلمِ اسمیت به [27]گرفته است.
ً
ود. به خواهد ب سببِ سرشتِ اکیدا

 شرحِ خودِ وی از یک صحنه توجه کنید:

م خیزند. در پایان فیلبه پا میی قبرستان وجود دارد، وقتی مردگان همگی از نو بعد یک صحنه

قبرستان  ی انواع هیولاهای هولناک از دلهمه چونگیرند، قرار میچای  عملًا همه در یک فنجان

اند. بعد همگی در یک فنجان چای انداخته اند، مثل حیواناتی که در همدیگر تا خوردهبیرون آمده

س ، و سپ«سفر به بهشت و برگشت از آن»شود. این شوند که از یک سر ساخته شده، و هَم زده میمی

 «کشتی نوح»
ً
 [22]است.« زدنِ همه در یک فنجان چایهم»، و بعد خیزشِ مردگان، و نهایتا

 ی زیر مقایسه کنید: شرح بالا را با قطعه

دیل ش به خز تبروبد؛ پوستانگار جارویی درونِ تابوت و شکمش را میرسد که طوری به نظر می 

ی درختی داشت؛ شدند؛ در شکمش تنهداشتند مثل سنگ میش ها و گلویشده بود؛ استخوان

                                                            

1 Larry Jordan 
2 Joseph Cornell 
3 Harry Smith 
4 Exquisite Corpse 
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یرون زده بودند. او شیطان را به شکلِ ستونی از آتش ش از آب تشکیل شده، حیوانات از دماغش بخون

گذارد چنان به نظر ش را روی میز میکند؛ وقتی دستاجرا میش هایی را در مقابلبیند که رقصمی

ی وی در روزنامه ظاهر کند؛ شعرهایی دربارهها لمس میرسد که گویی چوب را با استخوانمی

ند بمیرد؛ واتحاستیزِ راستین؛ باید تا ابد زندگی کند، نمیشوند؛ او مسیحاستیز است، همان مسیمی

هایی تلفنی ماست همچونش را شکستگیِ زانوهایش دریده شده است. او دیگر قلبی ندارد، جان

 [26]. شودباخبر می ویهمواره از جای  شانوسیلهبه آن پایین شیطان که دهدتوضیح می

ی پریشانههای روانشرحی از هذیان که، بلجادوی بهشت و زمین یاین نه توصیفی اضافی درباره

واره، شده، قطعهپارهبدنِ تکه بافرنی از حیثِ روانی شیزودانیم که تخریبِ اِگو در آگوست نِتِر است. می

 مِ سیستمِ به داش پریرافکنیِ هذیانیِ بدنِ رواناین ف شود. پسشده نمایندگی میحرمتبییافته و استحاله

ران قرار ی دیگفت شود، تحتِ سوءاستفادهها چتواند به ماشینمیدر آن افتد که بدن ای میشوندهترکیبـباز

 دهد:ک لکان توضیح می. ژ درآیدخدا یا شیطان  به کنترلبگیرد، یا 

 خودش را در رویاها آشکار میپاره..این بدنِ تکه
ً
کند وقتی که حرکتِ تحلیل با سطحِ . معمولا

م هـازـجدا صورت اعضایشود. پس بدن بهرد مواجه میمشخصی از فروپاشیدگیِ پرخاشگرانه در ف

های روینده و اند، بالهدرآمد به نمایش 1هایی که در اِگزوسکوپیصورت آن اندامشود، یا بهظاهر می

 از قرنِ شان صعودرویابین  بوشِ  هیرونیموسبازوانِ افراشته برای آزارهای معدوی؛ همان گزندها که 

. اما این فرم حتی ها در نقاشی تثبیت کردی دورانهپانزدهم به اوجِ خیالینِ بشر مدرن را برای هم

که کالبدشناسیِ فانتزی را تعریف « سازیشکننده»ملموس در سطحِ اندامی، در خطوطِ  نحویبه

 [24].آیدی، به نمایش در میئید و اسپاسمیِ هیسترشیزوهای کنند، و به همان اندازه در سمپتوممی

گو ا رارِ استقباز تلاشِ روانی در ، که با های پراکندهنوشتههای بدن، و سازیِ نمادینِ فرافکنینبوهاباز

شده برای تثبیت نیروگذاریِ روانیِ ابژه برای پیکار علیه اضطرابِ یافتههمخوانی دارد، مقارن است با کوشش 

« نیفر شیزوماشینِ نفوذگر در  ی خاستگاهدرباره»ی کلاسیکش در رساله 2بیماری. ویکتور تائوسک در منشاء

عث با»پارانوئیدی این است که « های نفوذگرِ ماشین»( توضیح داد که یکی از اثراتِ اصلیِ چنان 7273)

ا ی طور کلی یک فانوسِ جادووضع چنین است، این ماشین به شود بیماران تصاویری ببیند. وقتیمی

 [21]«اف است.سینماتوگر 

فِ سیلویوس، در یکی از در شکارا با اعلام اینکه  جادویِ بهشت و زمین هری اسمیت سرشتِ توهمیِ 

اشینِ یک م به عنوان این سرشت توهمی کرد؛ وانگهی، کارکردِ پارانوئید تصدیق افتدتاهای مغز اتفاق می

 شانمیانجی فقطمن های من ساختِ خدا هستند؛ فیلم» که شودآشکار می شبا این ادعای ،نفوذگر

 به آناین گزاره [23]«هستم.
ً
د. خوان شناسیِ نابهای زیبانومیآنتیتوان افتند که میچیزی فرومیها ظاهرا

ا ملهم از شود یدیکته می گوینده ی مفروض از سوید که آیا هر گفتهتوان تعیین کر هرگز نمی در این وضعیت

شود یا از جانبِ ی مفروض از سوی خودآگاه دیکته میتوانیم معلوم کنیم که آیا هر گفتهنمیخداست؛ 

 همین است: گرچه سوررئالیسم کار
ً
پریشانه، رویا، توهماتِ روانـناخودآگاه. نخستین ترفندِ سوررئالیسم دقیقا

                                                            

1 Exoscopy; ماسه به منظورِ تعیینِ سرمنشاءشان وهای شنآزمایشِ میکروسکوپیِ دانه    
2 Victor Tausk 
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یِ که آیا اثر هنرنی در کار نیست هیچ تضمینهد، اما بیانِ غیرارادی، هذیانِ هیستریایی، و غیره را ارج می

 تمثیلی از آنهااین فرایندهای رو « فرافکنیِ »سوررئال نوعی 
ً
رد؛ . این تعیّن اهمیتِ کمی  داانی است یا صرفا

های جدیدی است که از ناخودآگاه کننده است، بازنمایی و تجلیلِ توأمانِ فرمی آنها تعیینآنچه برای پروژه

اند. زیرا چنان آثاری، ها ممکن کردهی جدیدی که همین بازنماییای تماشاگرانههجایگاه وآورند میبرسر

 بحثآنرا به رنولف راینر که آ 1هنرـد، یا کاتاتونیابو شانحامیدرست مثلِ آثارِ هنر خام و نوشتارِ خام که دبوفه 

نگاریِ گروتسک اضافه منفصل و شمایلـهمـهای ازی روایتتنها به فهرستِ مدرنیستیِ ما درباره ،دکشان

 هتری است کپنهانِ ژرف اند مسحورمان کند حاکی از محتوایتوکنند؛ محتوای آشکارشان تاآنجاکه میمی

کند. عمال میره ااش را همواانیی مغناطیسی و علیّتِ رو جاذبه حالدرعینو  ماندفاصله باقی میـهمواره در

ش اایانهزدکنند. اکنون هنر باید بنا بر حدودِ والایشاما این آثار اصولِ زیباشناختیِ جدیدی را نیز ایجاب می

 همان حاشیه
ً
تی راستِ یاغی، بههای فرهنگ که به قول آرتو، آن سوررئالیسهم در نظر گرفته شود، دقیقا

وگری جاداست که آرتو را در  موضعِ )ضد(زیباشناختی همینه شوند. شاید شهودِ زندگی خواند توانند خودمی

 [ 21])سینما خام( بنویسد. 2«سینمابروت»ی یک رساند که درباره( به آنجا می7221) و سینما

 ایمانی بس ارتدادآمیز، مانند آیا سامانِ پارانوئیدِ امر نمادین نمی
ً
تواند همان شرطِ ایمان باشد )خصوصا

ی شرطِ جادو باشد )خواه بهشتتواند پیشایمانِ شربر، ولفلی، نِتِر و آرتو(؟ آیا سامانِ رویاییِ امر نمادین نمی

 انسجامِ غریبِ هنریروپاشیده باید مکانی باشد که ی بنیادینِ امر نمادینِ فیا زمینی(؟ مغاک، یا گدازه

کنیم. زیرا چنان آثار سوررئالی ــ که تاکنون در اینجا مورد بحث قرار کشف میاز نو در آن را  مدرنیستی

دی هماننـیز از اصلِ خودبرای گر مانهای متشنجو کوشش های جانشدهشکسته تجلیات ــ گواه اندگرفته

 تنها راه برای نزدیکی به این آثار، نه از  هستند.
ً
است  اتیهذیان زیباشناختی، بل از خلال اتنظری راهاحتمالا

 کنند.ودِ همین هنرها تولید میکه خ

 

 پویا غلامیو سدنا پرنی  یترجمه
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